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  متر٣٣١٥قله ساکا به ارتفاع : نام برنامه
  ٣٠/١٠/٨٤‐٢٩:تاريخ 
  روستای افجه‐لواسانات: مکان

 پريسا امامی: سرپرست
 عباس علی نژاد: راهنما

 دانشگاه: وسيله نقليه
 شخصی: تدارکات

 
 اسامی شرکت کنندگان در برنامه صعود به قله ساکا

 شماره دانشجويی نام نام خانوادگی رديف
  ترگل ری نژادانو ۱
 ۸۱۱۲۰۳۲ پريسا امامی ۲
 ۸۱۳۲۰۰۹ ميرعلی حسينی ۳
 ۸۳۱۳۲۱۱۶ ياشار داوودی ۴
 ۸۰۱۲۰۳۶ وجيهه دخيلی ۵
  ليلا عزيزی ۶
  عباس علی نژاد ۷
 ۸۱۲۳۰۰۶۶ رضا لطفيان ۸

 
 بـه   ۸:۲۵اعت  س ـ.  دستگاه مينی بوس به سمت روستای افجه بـه حرکـت درآمـديم             ۱ با   ۲۹/۱۰/۸۴ روز پنجشنبه    ۷:۲۵ساعت  

وسـايل اضـافه را داخـل مينـی بـوس گذاشـته و              . چادرها را تقسيم نموده و لباسهايمان را عوض کرديم         .روستای افجه رسيديم  
از همـان ابتـدای مـسير زمـين         .  شروع به صعود نموديم    ۸:۴۵ روز جمعه قرار برگشتمان را با راننده گذاشته و ساعت            ۱۷ساعت  

هوا خيلی سرد بود طوريکه بدون لبـاس گـرم نمـی شـد     . رفکوبی شده بود و ما مشکلی نداشتيمپوشيده از برف بود ولی مسير ب      
 با رسيدن به گرمای خورشـيد توقـف کـرديم و لبـاس کـم                ۹:۳۰ساعت  .  متر می باشد   ۲۳۵۰ارتفاع روستای افجه    . حرکت کرد 

روی نيمکـت جلـوی در اسـتراحت         آن    به کلبه ای رسيديم که می شد با گذشتن از سيم خاردارهای جلوی             ۱۰ساعت  . نموديم
از اينجا به بعد    .  به دوراهی دشت هويج و سوئستون رسيديم       ۱۰:۴۵ساعت  . آب و تنقلات خورديم و به حرکت ادامه داديم        . نمود

 دقيقه برف کوبی می کردند و سپس نفـر          ۱۰نفرات  . داخل دره حرکت می کرديم، مسير برف کوبی نشده و ارتفاع برف زياد بود             
 قلـه سـاکا بـا گـرای         ۱۱:۴۵. از رودخانه رد شديم   .  به سوئستون رسيديم   ۱۱:۳۰.  می ايستاد و آخر صف حرکت می کرد        جلويی
 . به سمت شمال حرکت می کرديم۳۵۰روی يالی با گرای .  در غرب ديده شد۲۷۰
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 .ه ريزانپوشيده از برف سفيد با هيبت و زيبايی قل.  در شرق ديده شد۷۵ دشت هويج با گرای ۱۲:۱۰ 
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 حال حرکتدشت هويج و تيمی در 

 . طفيان انجام می دادنداز اينجا به بعد برف کوبی را بيشتر آقای ل. مسير در انتهای يال بسيار زيبا بود 

 
 

از کنـار  .  ديـده مـی شـد حرکـت نمـوديم     ۲۸۵ يال به پايان رسيد و ما به سمت درختانی که در غرب بـا گـرای                 ۱۲:۴۰ساعت  
شـروع بـه    .  به کلبه و محل شب مانی رسـيديم        ۱۴:۱۰سمت کلبه ای که بالای رودخانه بود حرکت کرديم و ساعت            درختان به   

چادرهای کمپ به راحتی به پا شد ولـی  .  چادر رينو داشتيم۱ چادر کمپ و ۲. برف کوبی جلوی کلبه برای زدن چادرها نموديم     
تـصورش را بکنيـد     .  حالت تست شد   ۴!داشت که برای به پا کردنش        ميله تاشو    ۴چادر  . چادر رينو برای خودش داستانی داشت     
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 توانستيم به    من و پريسا   ۱۶بالاخره ساعت   . اگر طوفان بود و ما می خواستيم اين چادر را به پا کنيم همگی از سرما مرده بوديم                 
ک زده ديگری مثل ما به ايـن درد         روی شيارهای چادر با خودکار شماره گذاری کرديم تا ديگر بار گروه فل            . چادرمان وارد شويم  

البته اين را هم بگويم که آقای مير حسينی چادر را روز قبل در خوابگاه به پا کرده بود ولی اينقدر تکنولوژی برپايی                   . دچار نشود 
 .چادر بالا بود که با عوض شدن مکان و آب و هوا تمام تئوريها به هم ريخته بود

 
  که از کنار چادرها ديده می شودقسمتی از مسير حرکت به سمت قله

با آن همه حجـم     من يکی که حاضر نبودم      . در چادر ما از چايی خبری نبود      . هر کس در چادری که مستقر بود ناهارش را خورد         
بعد از ناهار کوله هـای حملـه   . چون برای هر قدمی که برمی داشتی بايد کلی برف کوبی می کردی. برف برای شکار بيرون بروم  

فقط . همگی در کيسه خوابهايمان بوديم    " با تاريک شدن هوا تقريبا    . ديم و سپس کسانيکه آب لازم داشتند برف آب کردند         را چي 
. ما که نفهميديم بگو بخند بوده يا دعوا سـر خوراکيهـا           . آقايان لطفيان، داوودی و حسينی بودند سرو صدا می آمد         که  از چادری   

 و گتـرم را داخـل       کفشها  . يم گذاشتم کفشهاچند برگ روزنامه داخل      .معلوم شود " عدامسئوليت آن به عهده خودشان تا قضيه ب       
 ۱۸تازه ساعت . سر رفته بود" در کيسه خوابم دراز کشيده بودم و حوصله ام کاملا . ذاشتمگذاشته و داخل کيسه خوابم گ   نايلون  
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سـاعت حـدود    . کم کم خواب به چشمانمان آمد     .  را بيدارباش اعلام کرد    ۵پريسا ساعت   . بود و تا صبح فردا زمان زيادی داشتيم       
من هم احـساس گرسـنگی مـی کـردم ولـی      . می خواستند شام بخورند.  بود که با صدای آقای علی نژاد از خواب بيدار شدم ۱۰

 قاشـق از بـرنجم را    ۲ را نداشـتم     وقتی ديدم پريسا خوابست ظرف شام را بيرون آورده و چون تنهايی حوصله گـرم کـردن غـذا                  
تا صـبح چنـد     . يخ بسته بود  " لايه داخلی چادر کاملا   .  ساعت صدای باد به گوش می رسيد       ۱از هر   . خوردم و دوباره دراز کشيدم    

کفشهايش در  . بار از خواب بلند شدم و ساعت را نگاه کردم تا اينکه متوجه شدم پريسا بلند شده و می خواهد گاز را روشن کند                       
صـبحانه خـورديم و   . بقيه بچه ها را هم از خواب بيـدار کـرد    پريسا.چادر يخ بسته بود و نيم ساعتی کشيد تا قابل پوشيدن شود           

جائيکه ما چادر زده بوديم سمت چپ رودخانه ای بود که در بالا دستش آثار آبـشاری                 .  به سمت قله حرکت کرديم     ۶:۵۰ساعت  
 .ديده می شد

 
 دهآبشار با نقش قلبی يخ ز

 
قلـه آتـشکوه روبرويمـان و ريـزان در شـمال            .  ابتدا روی مسيری با شيب بسيار ملايم به سمت شمال برفکوبی را شروع نموديم             

 . ادامه داديم۲۲۰ حرکت خود را روی يالی با شيب تند و حجم برف زياد با گرای .شرقمان بود
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 مسير حرکت از چادرها تا اواسط يال

دند که در شيبهای پربرف و تند بايد از کنار يترين قسمت يال برف کوبی و به صـورت خـط مـستقيم                        آقای علی نژاد توضيح دا    
سفت نمايند و تا جای ممکن پرکنند، چون باعث ريزش بهمـن مـی              " حرکت کرد، جاپاها را نفرات پشت سر برفکوب بايد کاملا         

 فاصله داشته باشيد و نفرات به هـم نچـسبند تـا در صـورت                 متر با نفر جلويی بايد در اين موارد        ۳ الی   ۲هميشه به اندازه    . شود
 . برسد نفراتريزش بهمن و حرکت برفها کمترين آسيب به
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از وسط های يال امر خطيـر برفکـوبی را آقايـان و بيـشتر از همـه آقـای       .  سمت راستمان بود   ۳۲۰در روی يال آتشکوه با گرای       

دشت بزرگی روبرويمان بود که آثار گوسفند سراها در آن ديده مـی            . ی يال رسيديم   به بالا  ۹:۳۰ساعت  . لطفيان انجام می دادند   
 .قله گرچال روبرويمان ديده می شد و خط الراس خفن گرچال به آتشکوه. شد
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 بالای يال

ربـی آن    قله دماونـد و يـال غ      . آب و تنقلات خورديم و لباس کم کرديم       .  هوا در طول مسير حرکت و بالای يال بسيار خوب بود          
 . ديده می شد۶۵ با گرای در شرق

 
 منظره ای از ريزان و دماوند

 دقيقـه و سـپس روی       ۱۵ به سمت جنوب شرق به مدت        ۱۵۰ با گرای    ۹:۵۰بعد از زدن کرم ضد آفتاب و گرفتن عکس ساعت            
ديم که قله سـاکا بـا        به بالای يال رسي    ۱۱:۵ ساعت   . دقيقه حرکت نموديم   ۲۰ به سمت جنوب غرب به مدت        ۲۴۰ با گرای    يالی

 . ديده می شد۲۱۵گرای 
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 ديده می شد که ما را به قله ای فرعی بين گردنه ای که به قله ساکا می رفت و قلـه           ۳۱۰ يالی کوتاه در شمال غربمان با گرای        

 به قلـه  ۱۲عت سا.  به سمت قله فرعی حرکت کرديم در حاليکه هوا مه آلود و باد هم شروع شده بود             ۱۱:۱۵. گرچال، می رساند  
 به سمت جنوب غرب که بـه قلـه مـی رسـيد حرکـت                ۲۱۰در اينجا من با اجازه سرپرست ماندم و تيم با گرای            . فرعی رسيديم 

 .نمود
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 عکس از روی قله فرعی بين گردنه ساکا و گرچال

چـون  . رای خودم مـی گـرفتم   در حاليکه دور شدن دوستانم را می ديدم از مناظر زيبای اطراف هم استفاده و عکسهای هنری ب    
ابـراز احـساسات    بچه ها هم از دور بـرايم        .  چند گاه در جا می زدم تا سردم نشود         ازهوا سرد بود روی سنگی ايستاده بودم و هر          

 . به سمت پايين حرکت کردند۱۲:۵۰ بچه ها روی قله ايستاده بودند و ۱۲:۴۰ساعت . می کردند
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 در راه قله

 

 
 و روی قله
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کوله ها  .  کنار چادرها بوديم   ۱۴:۱۰ساعت  . به سمت چادرها حرکت نموديم    "  بچه ها به قله فرعی رسيده و سريعا        ۱۳:۱۵ساعت  

 ۱۶:۵۰سـاعت   .  به سمت دشت هويج حرکـت کـرديم        ۱۵:۱۵نهار خورديم و بعد از جمع نمودن چادرها ساعت          . را جمع کرديم  
 . کنار مينی بوس بوديم

 
 . جلوی درب اصلی دانشگاه رسيديم۱۸موده و ساعت  به سمت تهران حرکت ن۱۷ساعت 
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 آقای علی نژاد و آقای داوودی: عکسها از
 آقای نصيری: کروکی نقشه توپوگرافی

 ليلا عزيزی: گزارش نويس


